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ای معشوق ابدی
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زندگي انسان مثل دريايي است كه جزر و مد دارد؛ يا مثل جاده‌اي پُر از فراز و فرود؛ دشتي آكنده از پستي و بلندي. هم لحظه‌هاي شاد دارد و هم لحظه‌هاي غمگين. شادي و غم آن در هم تنيده است و همة اين لحظه‌ها، گذرا و ناپايدار است. پيشوايان دين به ما آموخته‌اند كه دربرابر شادي‌ها و غم‌ها «زهدپيشه» باشيم. زهد حقيقي يعني ايمان به اين حقيقت كه همة سختي‌ها و نعمت‌ها از سوي خداست. البته سختي‌هايي كه بدون دخالت انسان، او را گرفتار مي‌كند؛ همچون حوادث طبيعي (زلزله، توفان، مرگ‌ومير و...).

داشتن زهد به‌معناي تنبلي و سستي و در خانه نشستن نيست؛ بلكه زاهد حقيقي كسي است كه با جديت براي خوش‌بختي دنيا و آخرت خود تلاش كند، اما از لطف‌ها و نعمت‌هاي مادي سرمست نشود و همواره شكرگزار باشد. عطار نيشابوري در «الهي‌نامه» آورده است:

پادشاهي به حكيمان خود فرمود براي او يك انگشتري بسازند كه اگر در حالت اندوه به آن نگاه كند، شاد شود و اگر در شادي به آن نظر افكند، اندوهگين گردد. حكيمان انگشتري  را ساختند كه بر نگين آن نوشته شده بود: «اين نيز بگذرد!»
به‌راستي تعادل و ميانه‌روي كليد طلايي خوش‌بختي است در زمانه‌اي كه مملو از شادي‌ها و غم‌هاست.

* ناصر نادري
نابينايان موفق ـ سخت اما شدني
این‌بار قصد داریم پای صحبت کسی بنشینیم که همیشه سعی داشته است در صف اولین‌ها باشد تا فرصت‌های طلایی را از آن خود کند. با خوش‌رویی ما را می پذیرد و خود را این‌گونه  معرفی می کند: 

من محمدرضا آبادی کریمی متولد آبان‌ماه سال 1347 در تهران هستم و اصلیتم آذری است. در پنج سالگی به علت حساسیت دارویی و شاید هم اشتباه دارویی دچار بیماری به نام استیون جانسون شدم که احتمال آن یک در یک میلیون است. براساس    اطلاعاتی که دارم تاکنون دو نفر در ایران به این عارضه مبتلا شده‌اند. خلاصه اینکه حدود 15، 16بار در ایران و کشورهای دیگر تحت عمل جراحی قرار گرفتم. که البته گاهی موفق و گاهی هم ناموفق بودند. تا حدودی بینایی‌ام را به دست می‌آوردم اما  در این میان سه بار به‌طور کامل نابینا شدم. هر بار نابینا شدن برایم مانند مردن بود. بسیار سخت و تلخ.

وضعیت بینایی فعلاً چطور است؟ 

الان به‌طور کامل نابینا هستم. 

تحصیلتان را از کی آغاز کردید؟ 

به دلیل اعمال جراحی پی‌درپی از نه سالگی درس خواندن را شروع کردم. در ضمن تحصیل دو بار جهش تحصیلی داشته‌ام. بار اول  کلاس اول و دوم ابتدایی را در یک سال تمام کردم و بار دوم در دبیرستان. همزمان با تحصیل به یادگیری موسیقی و  آهنگ‌سازی و آواز هم روی آوردم. اول با آکردیون شروع کردم اما کم‌کم به ساز‌های دیگر مانند پیانو و کیبرد هم علاقه‌مند شدم. در حال حاضر با بعضی از گروه‌ها همکاری دارم و در این زمینه‌ها هم تدریس می کنم. در سال 1367در کنکور سراسری در رشته مدیریت رتبه اول را کسب کردم و در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم. تقریباً آن زمان اولین یا شاید دومین نابینایی بودم که رشته مدیریت را انتخاب کرده بودم. همیشه دوست داشتم در هر کاری اولین شروع کننده باشم. 

وقتی از اولین نفرات در رشته‌ای باشی قطعاً منابع گویا و بریل هم در دسترس نداری.
بله، به ناچار مانند سایر دوستان با کمک گرفتن از هم کلاسی‌ها و آشنایان به تهیه مواد درسی می‌پرداختم. 
زمان دانشجویی در کلاس‌های زبان انگلیسی کانون هم شرکت می‌کردم. سال 1372چون بیناییم در آن زمان خوب بود در شرکت یکی از آشنایان در زمینه تولید شیرآلات مشغول به کار شدم. اما در سال  1378 از آن شرکت جدا شدم و شرکت تولید شیرآلات آبادی ایران را تأسیس کردم.  عمده کارکنان این شرکت هم از سال 1387 مددجویان بهزیستی هستند. خوشبختانه این شرکت دارای مدارک استانداردی چون ایزوهاست و صادرات به سایر کشور‌ها را هم تجربه کرده است. 

از افتخاراتی که در این زمینه کسب کرده‌اید برایمان بگویید. 

در سال 1387 از طرف وزیر کار و رفاه و تأمین اجتماعی  موفق به دریافت تقدیرنامه شدم. و  در سال 1389به عنوان کارآفرین برتر سازمان بهزیستی شناخته شدم. 

چه فضاهای کاری دیگری را تجربه کرده‌اید؟ 

سال 1380 در دوره‌های هتلداری و مدیریت آژانس‌های مسافرتی شرکت کردم. با کمک دوستان هم دوره‌ای کتاب «مدیریت وی آی پی مقدمه‌ای بر مدیریت» هتلداری را که یکی از منابع درسی دانشگاه‌هاست ترجمه کردم. 
کتاب اسرار وال استریت را هم که در زمینه مدیریت است در سال 1374 با همکاری یکی از دوستانم جناب آقای دکتر ذوالفقاری ترجمه کردم.

تحصیلتان را تا کجا ادامه دادید؟ 

سال 1389 ادامه تحصیل دادم و در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم هنوز پایان نامه‌ام را ننوشته بودم که به تشویق یکی از دوستان در آزمون دکتری شرکت کردم و با توجه به کارهایی که انجام داده بودم بین 300 نفر دانشجو بالاترین امتیاز را به دست آوردم. 

از علایقتان برایمان بگویید. 

عمده‌ترین علاقه من یادگیری زبان‌های مختلف است. به‌طوری که علاوه بر فارسی و ترکی و انگلیسی به زبان اسپانیولی و ترکی استانبولی هم صحبت می‌کنم. و الان هم در حال یادگیری زبان فرانسه هستم. موسیقی و مطالعه هم که جایگاه ویژه‌ای در زندگی‌ام دارند. در حال حاضر با دوستان مشغول ثبت دو سه اختراع هستیم.

 از جمله سرگرم طراحی  عصایی هستیم که مزیت‌های زیادی نسبت به عصا‌های موجود دارد. 

توصیه طلاییتان به مخاطبان مجله چیست؟ 

به آن‌ها می‌گویم سخت است اما شدنی. بسته‌ترین در همیشه شکافی به بیرون دارد. کافی است آن را پیدا کنید. فقط وقت و همت می‌خواهد. 

* فريبا عليزاده               

فناوري نابينايان ـ بخوان بشنو بدان
یکی از کاربردی‌ترین نرم‌افزارهایی که همیشه با نسخه‌های مختلف ویندوز در اختیار ما بوده ماشین حساب است. شاید بسیاری از کاربران از این برنامه فقط به‌عنوان ابزاری برای انجام چهار عمل اصلی استفاده کنند اما کاربردهای فراوانی در این نرم‌افزار گنجانده شده که با کمی کنجکاوی می‌توانیم آن‌ها را پیدا کرده و هم برای انجام کارهای روزمره و هم لذت از ریاضی و چم‌وخم‌هایش از آن استفاده کنیم. در این شماره می‌خواهیم به دو نمونه ساده از کارهایی که ماشین حساب ویندوز می‌تواند برای ما انجام دهد، اشاره کنیم:
برای استفاده از ماشین‌حساب اول باید آن را باز کنید. برای این کار لازم است در منو استارت واژه calculator را وارد کنید و بعد از مکثی سه چهار ثانیه‌ای، enter را فشار دهید. و اما دو کاری که قصد داریم در این شماره با ماشین‌حساب انجام دهیم:
1. محاسبه اختلاف بین دو تاریخ خاص
فرض کنید قصد دارید اختلاف بین دو تاریخ یا رویداد خاص را در قالب تعداد سال، ماه، هفته و روز محاسبه نمایید.

به‌عنوان مثال قصد دارید بدانید از روز تولدتان تا امروز، چند سال، چند ماه، چند هفته و چند روز می‌گذرد.

برای این کار از منوی  Viewبا کمک جهت‌نماهای بالا و پایین گزینه
date calculation  را پیدا کنید. اکنون در قسمت From تاریخ نخست (مثلاً تاریخ تولدتان) و در قسمت To تاریخ دوم (مثلاً تاریخ امروز) را انتخاب نمایید. سپس بر روی دکمه Calculate کلیک کنید.

در نهایت این اختلاف را در دو قالب مشاهده خواهید کرد (یکی براساس تعداد سال، ماه، هفته و روز و دیگری براساس مجموع روزها.)
2. افزودن یا کسر تعداد روزها نسبت به یک تاریخ خاص
فرض کنید قصد دارید بدانید ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز دیگر دقیقاً چه روزی خواهد بود؟ یا این که ۲ سال و ۴ ماه و ۱۲ روز قبل چه روزی بوده است؟ 

در این زمان هم می‌توانید از ماشین حساب ویندوز ۷ کمک بگیرید و با کسر سال، ماه یا روز از یک تاریخ خاص یا افزودن به آن، تاریخ مورد نظر خود را به‌دست آورید.

بدین منظور از منوی  Viewبه کمک کلیدهای جهت‌نمای بالا یا پایین گزینه
date calculation را انتخاب کنید. حالا در منوی موجود گزینه Add or subtract days to a specified date  را انتخاب کنید. در قسمت From تاریخ اولیه (مثلاً امروز) را انتخاب نمایید. انتخاب گزینه Add برای افزودن و گزینه Subtract برای کسر از تاریخ مورد نظر استفاده می‌شود.

 با وارد کردن مقادیر Month،Year  و Day نیز می‌توانید به ترتیب سال، ماه و روز را از تاریخ مورد نظر خود کسر یا به آن اضافه کنید. با انتخاب دکمه Calculate تاریخ نهایی نمایش داده خواهد شد.
می‌توانید با جست‌وجو در اینترنت یا سر سوزنی کنجکاوی در محیط برنامه قابلیت‌های فراوانی را در آن پیدا کنید که لذت ریاضی را برایتان صدچندان کند.
* اميد هاشمي
داستان ـ پشه‌ها زمستان كجا مي‌روند؟
در شب امتحان، ذهن آدم بيش از هر زمان ديگر فلسفه‌باف مي‌شود و سراغ سؤال‌هايي مي‌رود که کمتر مي‌رفته است؛ سؤال‌هايي مثل: پشه‌ها زمستان کجا مي‌روند؟ چرا مورچه‌ها خواب ندارند؟ و غيره. به خاطر گريز از اين سؤال‌ها، تصميم گرفتم زودتر بخوابم و براي مرور کتاب، صبح خيلي زود بيدار بشوم. اما زنگ بلند گوشي مادربزرگ و صداي بلندترخودش هنگام مکالمه، مانع خوابيدن بود. 

مادربزرگ بسته به مسافت، تن صدايش را بالا و پايين مي‌برد. مثلاً اگر دخترش از همين تهران زنگ مي‌زد، با صدايي کمتر بلند صحبت مي‌کرد. اما اگر پسرش از شيراز زنگ مي‌زد، صدايش را تا اوج بالا مي‌برد و فکر مي‌کرد چون مسافت دورتر است، بايد صدايش را بالاتر ببرد. خدا خدا مي‌کردم که پسرش از جيبوتي زنگ نزند، چون در آن صورت بايد منتظر شکستن  پنجره‌ها يا فروريختن سقف مي‌شدم. 

ديدم در آن شرايط نمي‌شود خوابيد. از همين‌رو پا شدم و در يک فرصت طلايي،  گوشي عتيقه‌اش را درحالت بي صدا يا «سايلنت» قراردادم و آمدم خوابيدم. دراعماق خواب بودم که ديدم دارم تکان مي‌خورم. چشم باز کردم، مادربزرگم را بالاي سرم ديدم. شتاب‌زده گفت: «پاشو ببين اين گوشي ميراث موندة من چه ايرادي پيدا کرده!». 

گفتم: «چه ايرادي پيدا کرده»؟  

گفت: «مي‌خواد زنگ بزنه، زورش نمي‌رسه.». 

فهميدم در اثر خواب‌آلودگي، گوشي‌اش را به‌جاي سايلنت در حالت ويبره گذاشته‌ام. خواب از سرم پريد و ديگر نتوانستم بخوابم و چون خواب‌آلود در جلسة امتحان حاضر شدم، تک گرفتم.

* مصطفي مشايخي
طنز ـ بحر طويل
انتخاب رشته

و سرانجام پس از اين همه ايام رسيديم به نزديکي فرجام که نُه سال ازين درس گذشته است، عجب زود! عجب Fast! رسيده‌ست زمانش که ازين پس بشود کار مشخص که در آينده معلم بشوم يا خلبان، nurse شوم يا ملوان، سمت وکالت بروم يا به جز آن؟ يا بنويسم غزل و شعر و رمان يا  بشوم دکتر اعصاب و روان. الغرض امسال به هر حال حياتي است به شدت قر و قاتي است، عجب بند و بساطي است. ولي از چه جهاتي است؟ از آن‌روست که بايست معين بکنم رشتة تحصيلي خود را.

پدرم از سرکار آمد و فرمود برو تجربي آموز که فردا بشوي دکتر و جيبت پر و نانت نشود آجر و الباقي عالم همه لنگ تو و منگ تو و هنگ تو و محتاج سرنگ تو و آن خط قشنگ تو شوند و همه سوي تو دوند و همگي صف بکشند و علناً خير جهان است در اين کار، شوي محرم اسرار و کليد غم بيمار و علاج سر تب دار و شوي اسوه ايثار از آنجا که بکوشي پي بهبودي انسان، نه فقط پول رسد فت و فراوان که شود آخرتت نيز گلستان. 
بشنو حرف، پدر جان! برو دکتر بشو و زنده نگه‌دار پسر ارزش فاميلي خود را.

ولي مادرم از آن طرف خانه شنيد آمد و فرمود که بايست مهندس بشوي و متخصص بشوي چون GPRS بشوي مثل پسرخاله‌ات احسان که خوش و خرم و شادان متخصص شده در حوزة عمران و سفر کرده به آلمان و اخيراً دو سه تا برج و پل و جاده و سد و تونلي ساخته و پشت هم انداخته. چه بگويم که دو قطب متضادند پدر مادر من، رفته کلاهي سر من، له شده بال و پر من، هيچ کسي نيست بپرسد که پسرجان نظرت چيست؟ رياضي‌ست و يا زيست؟ زبان است؟ هنر نيست؟ برو در پي چيزي که دلت خواست که از ماست که بر ماست. 
* مهدی فرج‌اللهی
حکایت ـ دشمن ناشناس

سربازي را گفتند: «چرا به جنگ نروي؟» گفت: «به خدا سوگند که من يک تن از دشمنان را نشناسم و ايشان نيز مرا نشناسند، پس دشمني ميان ما چون صورت بندد‌؟!»
* از رساله دلگشا- عبید زاکانی

ديني ـ حق همسايگي
خداوند در قرآن مجيد فرمان داده است كه به همسايگان خود ـ هر كه باشند و با هر مرام و مسلكي ـ نيكي كنيم: «به پدر و مادر خود نيكي كنيد ... به همساية خويشاوند و همساية دور و بيگانه (نساء/ 36).

اين اصل آن‌قدر اهميت دارد كه پيامبر(ص) آزار نرساندن به همسايه را شرط ايمان مؤمن معرفي فرموده و بيان مي‌داشت: «هر كس به خداوند و روز جزا ايمان دارد، به همساية خود آزار نرساند.» 

برخی حقوق همسايگان از نگاه پيامبر اكرم(ص)

 - اگر همسايه‌اي از تو كمك خواست، در شدت و سختي به او كمك كني اگر نيازمند شد، به او كمك مالي كني.

- اگر خير و خوبي به او رسيد، به وي تبريك و شادباش بگويي. اگر بيمار شد، به عيادتش بروي.

- اگر ميوه‌اي خريدي مقداري از آن را به تعارف براي او بفرستي و اگر اين كار را نمي‌كني، ميوه را پنهاني به خانه ببري تا چشمش به آن نخورد. فرزندت را نيز با آن ميوه بيرون نفرستي تا فرزند همسايه را آزرده نسازي.

- او را به بوي غذا پختن خود اذيت نكني، مگر اينكه مقداري از ان غذا را براي او ببري.
حسن هم‌جواري گاه به آن‌ است كه سختي و ناملايماتي كه از سوي همسايه براي ما پيش مي‌آيد  را تحمل كنيم. اگر بخواهيم روابط از هم نگسلد، بايد صبور باشيم. بايد با همسايه مدارا كرد، يعني تا جايي كه ممكن است، آزار و زحمت وي را تحمل كرد. به‌ هر حال بدانيم تا زماني كه دوستي و ارتباط برقرار است، اميد به اصلاح رفتار وي وجود دارد. بي‌توجهي و لجبازي مشكل را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند. امام سجاد (ع) در سخني به پاره‌اي از حقوق همسايه‌ها كه جنبة اخلاقي مؤثري دارند، اشاره كرده است: «اما حق همسايه آن است كه در غياب او آبرويش را حفظ كني و در حضورش به او احترام بگذاري. اگر بر او ستمي رفت، ياري‌اش كني... از لغزش‌هايش درگذري و با او به خوبي و بزرگواري معاشرت كني (همان، ص 921). 

در تعامل با همسايگان جدا از رعايت قوانين بايد پاره‌اي از ملاحظات اخلاقي را نيز رعايت كرد. فرضاً:

تعميرات منزل جرم و غيرقانوني نيست و هر كس مي‌تواند در ملك شخصي خود دخل و تصرف كند اما سر ظهر و يا پاسي از شب گذشته انجام چنين تعميراتي كه موجب سروصداست، فاقد وجاهت اخلاقي است و بايد از آن پرهيز كرد.

داخل حياط يا تراس دود كباب راه انداختن نيز عملي خلاف قانون نيست، اما وقتي همسايه مجبور است با وجود گرماي هوا، كولرش را خاموش كند تا دود كباب ما آزارش ندهد، مثلاً به دود يا بو حساسيت داشته باشد، بي‌ملاحظگي ما در اين مورد روشن است كه غيراخلاقي است. بهتر است انجام اين كارها به حضور در فضاهاي بيرون از خانه موكول شود.

 خواستن و تقاضا كردن چيزي از همسايه اشكال چنداني ندارد. اما اگر اين كار به دفعات و به شكلي مستمر انجام شود، به شكلي كه مزاحمت ايجاد كند، يا تقاضا در اموري باشد كه معمولاً بين دو همسايه طرح چنين تقاضاهايي معمول نيست، نوعي همسايه‌آزاري به حساب مي‌آيد و بايد از آن‌ها پرهيز داشت. بايد بدانيم جامعه را اخلاق حفظ خواهد كرد نه قانون‌ها و اين نكته‌اي مهم و قابل توجه است.
* حسين اميني‌پويا
رهايي (4)
رهایی از عادت‌های اخلاقی ویرانگر
 انتقام
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که خشم و انتقام‌جویی را تجویز می‌کند. گاهی حتی برای رفع مشکلات بشر از واژة جنگ استفاده می‌کنند؛ مثل جنگ با فقر، جنگ با بی‌سوادی و ... .   هر روز در اخبار می‌شنویم که بر اثر جنگ و نزاع تعدادی کشته‌ یا مجروح شده‌اند. خانواده‌های قربانیان لبریز از خشم و نفرت و حس انتقام می‌شوند.
«خشم» یکی از احساس‌های متعدد انسان و جزیی از خُلق و خوی بشر است. آیا آدمی را می‌شناسید که اصلاً دچار خشم نشود؟ مثل این است که آسمان هیچ وقت ابری نشود! «خشم» هنگامی برای ما مشکل ایجاد می‌کند که به آن بچسبیم و نخواهیم آن را رها کنیم؛ آن لحظه‌ای که حس می‌کنیم  خشم در ما تبدیل به کینه، قضاوت و حس انتقام‌جویی شده‌است. نه می‌توانیم آزاری را که دیدیم فراموش کنیم، نه نسبت به آزاد شدن از این احساسِ بد تمایلی نشان می‌دهیم.
کسی یک بار حرفی به شما زده و خواسته یا ناخواسته شما را آزرده است. 
او اکنون آن را فراموش کرده و زندگی‌اش را می‌کند، اما شما صدها بار حرف او را در ذهن‌تان تکرار می‌کنید و مدام می‌گویید: «نمی‌توانم او را ببخشم!» اگر او تنها یک بار سبب رنجش و ناراحتی شما شده، شما صدها بار به خود ضربه می‌زنید و خود را می‌آزارید. به این ترتیب شما با خودتان نامهربان‌تر بوده‌اید!
با خودتان مهربان‌ باشید. به خودتان عشق بورزید. در مورد رفتار دیگران ابراز سلیقه نکنید که باید چنین و چنان باشند. هرکس رفتاری مناسبِ خود دارد. شما قلب خود را پر از محبّت کنید، حتی نسبت به آنان که به شما صدمه زده‌اند. همان‌طور که پیامبران الهی از ما خواسته‌اند. در قرآن مجید بارها به گذشت و رحمت توصیه شده ‌است. روزی پنج بار در نماز خداوند را با نام بخشنده و مهربان می‌خوانیم.  
امتحان کنید. ببینید صلح و دوستی و بخشش چه آرامشی در شما و فضای اطرافتان ایجاد می‌کند. اگر تعداد بیشتری از مردم گذشت و رحمت را شیوة زندگی خود سازند شاید روزی شاهد صلح در جهان باشیم. عمل شجاعانة «بخشش» و تغییر و تحول را از خودمان شروع کنیم.

* فاطمه رضایی 
شعر
طوفان‌زده

خانمان سوز بُود آتش آهـي گاهي         

ناله‌اي مي‌شکند پشت سپاهي گاهي
گر مقدّر بشود سلک سلاطين پويد         

سالک بي خـبر خفـته به‌راهي گاهي
قصه يوسف و آن قوم چه خوش پنـدي بود 

به عزيزي رسد افتـــاده به چاهي گاهي
هستي‌ام سوختي از يک نظر اي اختر عشق 

آتـــش افروز شود برق نگاهي گاهي
روشني بخش از آنم که بسوزم چون شمع
رو سپيدي بُود از بخت سياهي گاهي
زردرويــي نبــــود عيــب، مرانم از کوي
جلـــوه بر قريه دهد، خرمن کاهي گاهي
دارم اميّــد که با گريه دلــت نرم کنــم
بهر طوفان زده، سنگي است پناهي گاهي
* زنده‌یاد معینی کرمانشاهی

رفتم ولی

خود را شبي در آينه ديدم دلم گرفت
از فکر اينکه قد نکشيدم دلم گرفت
از فکر اينکه بال و پري داشتم ولي
بالاتر از خودم نپريدم دل گرفت
از اينکه با تمام پس انداز عمر خود
حتي ستاره اي نخريدم دلم گرفت
کم‌کم به سطح آينه ام برف مي نشست
دستي بر آن سپيد کشيدم دلم گرفت
دنبال کودکي که در آن سوي برف بود
رفتم ولي به او نرسيدم دلم گرفت
نقاشي‌ام تمام شد و زنگ خانه خورد
من هيچ خانه‌اي نکشيدم دلم گرفت
* مهدي نقبايي
عشق

با خنده اگر از منِ بازنده گذشته
شادم که مرا ديده و با خنده گذشته!

بخشيده‌ام او را به رقيب و نتوان گفت
از آنچه به روزِ منِ بخشنده گذشته
از دست کج رهگذرِ باغ، گذشتيم
سيبي اگر از شاخه‌ي ما کنده، گذشته
گفتيم: «در آينده هم از عشق توان گفت»
آنقدر نگفتيم! که آينده گذشته
هرکس که به حال منِ دلباخته خنديد
با خنده رسيده‌ست و سرافکنده گذشته
گفتي سر تو باز بجنگم ولي افسوس
عمري‌ست قمار از منِ بازنده گذشته...
* حسین زحمتکش

سرگرمي
1. شکل بعدی را در الگوی زیر حدس بزنید.


؟
2. منظور از (a) در عبارت زیر چه عددی است؟
a+2007+2005=2006×3
3.  از مربع حاصل جمع 5 و 6، حاصل ضرب آنها را کم کرده ایم.  حاصل برابر است با:

الف) 41 ( 
ب) 100 ( 
ج) 91 (
4.  قاعدۀ چهار مثلث متساوی الاضلاع روی ضلع‌های یک مربع که چهار دایره به شعاع 5 سانتی‌متر در آن محاط شده‌اند، قرار دارد. (شکل زیر را ببینید) محیط ستاره چهار پر برابر با چه عددی است؟
* طراح: کشاورز مطلق شیرازی
www.roshdmag.ir
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وزارت آمــوزش و پــرورش


سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي


دفـتر انتشـارات و تكنولوژي آموزشـي  








Roshd-e- roshan Javan is the first Braille Magazine for Blind high school students (age 16-18) in Iran. It is published monthly in Farsi language and distributed between students all over the country at no charge.


It encourages blinds to read for pleasure, and thereby improve their  reading skill.  


It contains different reading materials such as stories, poems and various articles on health, inspiration, self-esteem, hobbies and so on. For more information you can refer: www.roshdmag.ir 








( پستچي عزيز


لطفاً از گذاشتن محموله‌هاي سنگين


بر روي بسته‌هاي مجلات بريل خودداري کنيد.





www.roshdmag.ir








وزارت آمــوزش و پــرورش


سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي


دفـتر انتشـارات و تكنولوژي آموزشـي  





( دورة سوم ( شمارة پي‌درپي 20 ( دي 1396








( براي دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه








پدر و مادر عزيزم که سعادتم در گرو رضايت شماست.


و معلمان مهربانم که لحظه‌هايتان را نثارم مي‌کنيد تا در راه نمانم.


از شما آموخته‌ام که:


خلاف جهت رودخانه شنا کردن هنر بزرگي است 


وگر‌نه ماهي مرده هم مي‌تواند در جريان موافق به پيش رود.


پس کمکم کنيد دل به دريا بزنم.‌








( مي‌توانيد متن pdf رشد جوان را (با رنگ‌ها و تصاوير مناسب براي دانش‌آموزان كم‌بينا) در بخش «مجلات عمومي» از سايت رشد به نشاني www.roshdmag.ir  دريافت كنيد.
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